
  

  2ادبي علوم و فنون 

  هاي كدام گزينه، همگي از شعرا و نويسندگان قرن هفتم هستند؟ شخصيت -1

  يمين ـ سلمان ساوجي االله ولي ـ ابن ) شاه نعمت2  االله همداني ـ عبيد زاكاني ) خواجوي كرماني ـ خواجه رشيدالدين فضل1

  الدين رازي ـ سعدي ) فخرالدين عراقي ـ نجم4  عبيد زاكاني ـ جامي) شمس قيص رازي ـ 3

  :جز بههاي فكري سبك عراقي است؛  يژگيها از و موارد تمام گزينه - 2

  ) فراق ـ توجه به دنياي درون2    گرايي ) ستايش عشق ـ غم1

  روحيه عرفاني و اخلاقي) بازتاب بيشتر علوم در شعر ـ رواج 4  ) باور به اختيار و اراده ـ آسماني بودن معشوق3

  كند؟ درستي كامل مي عبارات كدام گزينه، جاهاي خالي متن زير را به - 3

جايي براي رشد زبان و  ....................و  ....................، به دليل تسلّط طولاني ....................بعد از ظهور شاعران بزرگي چون مولانا و حافظ در دوره «
  »ي و اديبان باقي نماند.ادبيات فارس

  ) خراساني ـ سلجوقيان ـ مغولان2    ) عراقي ـ مغولان ـ تيموريان1

  ) خراساني ـ غزنويان ـ سلجوقيان4    ) عراقي ـ سلجوقيان ـ مغولان3

  است؟ نادرستسب به نويسنده مقابل آن، تچند اثر من - 4

جمشـيد و خورشـيد: عبيـد    (ـ   )مجالس سبعه: خواجوي كرماني(ـ   )همدانياالله  تاريخ جهانگشا: خواجه رشيدالدين فضل(ـ   )مافيه: مولوي فيه(
  )پنج گنج: نظامي(ـ  )الاوليا: عطار هتذكر(ـ  )الاحرار: نظامي تحفة(ـ  )الاشراف: عبيد زاكاني اخلاق(ـ  )مرصاد العباد: نجم دايه(ـ  )زاكاني

  ) چهار4  ) هفت3  ) پنج2  ) شش1

  اند؟ آثاري خلق كرده» ساده، مصنوع و بينابين«ترتيب در سبك  نويسندگان كدام گزينه دو به دو، به - 5

  ) قاضي نوراالله شوشتري و وحيد قزويني ـ ميرزا برخوردار فراهي و شيخ بهايي ـ شاه طهماسب صفوي و خواندمير1

  هماسب صفويبيگ روملو ـ علي بن حسين واعظ كاشفي و وحيد قزويني ـ ميرزا برخوردار فراهي و شاه ط ) خواندمير و حسن2

  بيگ روملو تركمان و شاه طهماسب صفوي ـ وحيد قزويني و ميرزا برخوردار فراهي ـ خواندمير و حسن ) اسكندربيگ3

  ) شاه طهماسب صفوي و قاضي نوراالله شوشتري ـ ميرزا برخوردار فراهي و وحيد قزويني ـ شيخ بهايي و اسكندر بيگ تركمان4

  تشكيل شده است؟» نمفتعل«وزن كدام بيت از تكرار چهار  - 6

  دان آمدي چون بخشش و فضل خداآمدي مفتاح زندان آمدي / بر مستمن) امروز خندان 1

  ها تها در او باشد / مگر درياي غفراني كز او شويند زلّ ) مگر تقويم يزداني كه طالع2

  ) گفت مرا مهر تو كو رنگ تو كو فرّ تو كو / رنگ كجا ماند و بو ساعت ديدار مرا3

  كه گردن سست كردي كو كبابت كو شرابت / هين كه بس تاريك رويي اي گرفته آفتابت ) هين4

  است؟» مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«كدام بيت بر وزن  - 7

  اي هرگز كاتش گهر افشاند ديده نه ) شو آينه حاضر كن در خنده ببين آن لب / گر1

  ن درگذشتد / گوي، تيز آمد ز چوگا) كار، صعب آمد به همت بر فزو2

   دد نه بوي بوستان دارنوروزي به صبح از باغ پيروزي / به بوي بوستان مانَ خوش آمد باد )3

  باشد  چنين زيبا نمي ،پري يا لعبت حوري / كه بر گلبن گل سوري ،) ملك يا چشمه نوري4

  وزن بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 8

  »ابه اندرم گنج نهان من كجاخردل كرد چو گنج پي نهان / من كه  اباو ز من خر«

  ) مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن2    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن4    ) مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن3

  :جز بهها درست ذكر شده؛  در مقابل آنوزن تمام ابيات  - 9

  گرچه نكردي طلب (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) ) گفت منم آشنا گرچه نخواهي صداع / گفت منم ميهمان1

  يم اهل / زان كه بر روي زمين جستيم نيست (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)) زين سپس بر آسمان جوئ2

  ست (فعولن فعولن فعولن فعولن) ايم / ز دود دلي كاسمان وش فتادهز) به هفت آسمان هشتمين در ف3

  از گرفتي / نه خاك تو شدم از من چه گام باز گرفتي (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن)) دلم كه مرغ تو آمد به دام ب4

  شود؟ در كدام بيت مشاهده مي» استعاره، كنايه وتشبيه«هر سه آرايه  -10

  رذگر / حصن حرم نديدي، بر قصر شاه ب) صحن ارم نديدي در باغ شاه بنگ1

  رويي كه دلي سياه داري سرخ) گل بوستان رويت چو شقايق است، ليكن / چه كنم به 2

  خنده بر كار كسي خندد / كو وقت نثار تو بر تو شكر افشاند) لعلت به شكر3

  يكه همچو آهويي مشكين از آدمي برم چشم را كه دريابد؟ / ) تو مشكبوي سيه4



  :جز بهبه كار رفته است؛ » استعاره«ت در همه ابيا - 11

  ري كه ز پيشت برود هشياريليكن تو بدين نرگس مست / نگذااست و) مي حرام 1

  ، در اوصاف روي تو / چون مرغ شب كه هيچ نبيند به روشنيه) اي چشم عقل خير2

  ) زانگه كه عشق دست تطاول دراز كرد / معلوم شد كه عقل ندارد كفايتي3

  ) درياست مجلس او درياب وقت و درياب / هان اي زيان رسيده وقت تجارت آمد4

  ؟است» مجاز«كدام بيت فاقد  -12

  ) نفسي بيا و بنشين، سخني بگو و بشنو / كه به تشنگي بمردم برِ آب زندگاني1

  ) آنجا كه عشق خيمه زند جاي عقل نيست / غوغا بود دو پادشه اندر ولايتي2

  ) ز شوق روي تو حافظ نوشت حرفي چند / بخوان ز نظمش و در گوش كن چو مرواريد3

  هاي خود را پيش او رقصان كنيم ذرهست /  ) آفتاب رحمتش در خاك ما در تافته4

  ؟نداردوجود » تشبيه«كدام بيت، در  -13

  آشنايي نه غريب است كه دلسوز من است / چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت) 1

  زار / آنگه عيان شود كه بود موسم درو ) تخم وفا و مهر در اين كهنه كشت2

  خن شنو كجا، ديده اعتبار كو/ گوش س ولي ) هر گل نو ز گلرخي ياد همي كند3

  ) به چمن خرام و بنگر برِ تخت گل كه لاله / به نديم شاه ماند كه به كف اياغ (پياله شراب) دارد4

  د؟نشو به ترتيب در ابيات كدام گزينه مشاهده مي» مجاز، استعاره، كنايه و تشبيه«هاي  آرايه -14

  مرا لطف تو آباد كند ) امتحان كن كه بسي گنج مرادت بدهند / گر خرابي چوالف

  انگور ةروشن كه بود زاد ةو بر دست گرفتن / آن باد ) گاه است طرب نكردنب

  ز خيال تو چه پرواي شراب است / خم گو سر خود گير كه خمخانه خراب است ) ما راج

  حين آمدحافظ / عنبرافشان به تماشاي ريا د ازحافظ بشني گفتة) چون صبا د

   د ـ ب ـ الف ـ ج) 4  ب ـ د ـ ج ـ الف) 3  لف ـ ج ـ ب ـ د ا) 2  ـ الف ـ د ـ جب ) 1

  بيت زير با كدام بيت مفهومي مشترك دارد؟ - 15

  »به چشمانت كه گرچه دوري از چشم / دل از ياد تو يك دم نيست خالي«

  زنند / يا رب كه دادست اين كمان آن ترك تيرانداز را ) چشمان ترك و ابروان، جان را به ناوك مي1

  از سر او برد هواي شيرين / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود ) نتوان2

  ) داروي مشتاق چيست؟ زهر ز دست نگار / مرهم عشاّق چيست؟ زخم ز بازوي دوست3

 از لب شيرين شكر بار تو نيست ست وليكن چه كنم گر نبرم / چون گريز) جور تلخ ا4


